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علیرضا رأفتى -   آن روز روزنامه 
کیهان به چاپ دوم رسیده بود. وقتى 
روزنامه به چاپ دوم مى رسید معنى اش 
این بود که خبر مهمى لاى صفحات آن 
پنهان یا تیتر عجیب وغریبى روى صفحه 
یک آن نشسته بوده که مردم بیش از حد 
معمول روزنامه را خریده اند و روزنامه 
چاپ دوم را روى کیوسک مطبوعات 
گذاشته. تیتر آن روز روزنامه کیهان 
این بود: «جنگ خونین لشکر گارد با 

نیروهاى هوائى».
این خبر درست یک روز پس از خبر بیعت 
همافران نیروى هوایى با رهبر انقلاب 
منتشر مى شد و شاید اهمیتش هم بیشتر 
براى همین بود. اصلا براى همین بود که 
براى مردم مهم بود چه بر سر همافران 
انقلاب مى آید. وگرنه اگر این خبر چند 
روز قبل منتشر مى شد، همان زمانى که 
نیروى هوایى هنوز با رهبر انقلاب دست 
نداده بود، شاید اصلا براى کسى مهم 
نبود که نیروهاى شاهنشاهى بین خودشان 

خون و خونریزى راه بیندازند.
ماجرا از این قرار بود که روز بعد از 
این که همافران نیروى هوایى با رهبر 
انقلاب دیدار و با انقلاب بیعت کردند، 
تلویزیون اعلام کرده بود که قرار است 
فیلم هایى از بازگشت امام را پخش کند. 
همافران هم توى سالن پادگان دوشان تپه 
جمع شده بودند که فیلم هاى 12بهمن و 
ورود امام خمینى را ببینند. اما تلویزیون 
در اقدامى شیطنت آمیز درست قبل از 

پخش آن تصاویر، تصاویر تظاهراتى که 
در حمایت از شاه و بختیار در امجدیه 
این  بود را پخش کــرد.  برگزار شده 
تصاویر با تمسخر و استهزاى همافران 
حاضر در سالن همراه شد و کمى رگ 
گردن گاردى هاى شاهنشاهى که توى 
پادگان حضور داشتند را متورم کرد. 
اما جایى دیگر خون شان به جوش آمد 
که تلویزیون بعد از آن تصاویر، تصاویر 
ورود امام را نشان داد و همافران سالن را 
گرفتند روى سرشان به صلوات و تکبیر و 
تشویق. نیروهاى گارد شاهنشاهى ناگهان 
به سالن حمله ور شده و رو به همافران 

نیروى هوایى اسلحه کشیدند.
صداى تیراندازى که به محله هاى مجاور 

پادگان رسید مردم را به کنار دیوارهاى 
پادگان کشاند. مردمى که نگران جان 
همافران انقلاب بودند با روشن کردن 
آتش و تکبیر و شعار کمى از آتش گرفته 
داخل پادگان کم کردند اما با رسیدن 
نیروهاى امنیتى و ناظمین حکومت نظامى 
به کلانترى  راه شــان  عده زیادى شان 

تهران نو افتاد.
روز بعد که درگیرى ها بین گاردى ها و 
همافران بیشتر شده بود و همافران راهى 
جز مقابله نداشتند، شروع به توزیع اسلحه 
بین مردمى که کارت پایان خدمت داشتند 
کردند و شب روى شهر نیفتاده بود که 
به دست  نارمک  و  تهران نو  کلانترى 

مردم افتاده بود.

مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت انقلاب اسلامى در سخنرانى اش 
در دانشگاه تهران گفت وظیفه اى که رهبر انقلاب این روزها روى شانه اش 
گذاشته، سنگین ترین وظیفه اى است که در طول عمر 71ساله انقلاب مشروطه 
ایران بر شانه کسى گذاشته شده است. 71سال بود که مردم ایران لنگ  لنگان 
پرچم اعتراض و آزادى خواهى و عدالت طلبى شان را به دوش مى بردند و 
سعى داشتند جهان را سقف بشکافند و طرحى نو دراندازند اما آن طور که 
باید و در نظرشان بود، موفق نمى شدند. 71سال بود که مردم مى خواستند از 

دیوار آزادى بالا بروند و آسمان را پاك تر ببینند. 
انقلاب  از روزهاى  فرانسوى-الجزایرى  میشل ستبون،عکاس  عکسى که 
برداشته،حرف هاى زیادى براى گفتن دارد. مردى که دارد از دیواره برج 
شهیاد بالا مى رود و برجى که قرار است براى همیشه بشود «برج آزادى». 
شاهدان عینى این صحنه مى گویند این مرد پاى برهنه از دیواره برج صاف 
رفت بالا و عکس امام را چسباند در بالاترین نقطه اى که مى توانست دستش 
را برساند و حالا بعد از 42سال همه مردم تهران مى دانند «آزادى» کجاست.

طاهره آشیانى -یکى از موسسان حزب موتلفه 
57 وقتى حزب جمهورى  اسلامى است و ســال
اسلامى تاسیس شد، دبیر اجرایى آن شد. در دوره 
پهلوى چند بار به زندان افتاد و در بهمن57 که 
امام به ایران آمد یکى از نزدیکان ایشان بود. در 
دوره هاى دوم و هشتم هم در مجلس نماینده مردم 
تهران بود. اسدا... بادامچیان به دلیل نزدیکى اش 
به شخصیت هاى تاثیرگذار در پیروزى انقلاب و 
اتفاقاتى که جمهورى اسلامى را شکل داد تاکنون 
حدود 50جلد کتاب درباره تاریخ معاصر ایران 

نوشته است.
هم صحبت  موتلفه  حزب  دبیرکل  بادامچیان،  با 
شدم تا درباره دیدارهاى مردمى امام خمینى(ره) 
از 12بهمن 57 تا 22بهمن که انقلاب به پیروزى 

رسید، برایمان بگوید.
این سیاستمدار با سابقه درباره روز 22بهمن و پیروزى 
انقلاب و حال و هوایش در این روز مى گوید: 
گفت وگوى  این  در  و  است  توصیف  غیرقابل 
کوتاه نمى توان درباره آن صحبت کرد. آن هم 
براى منى که سال ها براى پیروزى انقلاب تلاش 
کرده بودم، زندان رفته و شکنجه شده بودم. رژیم 
2500ساله شاهنشاهى سرنگون شد و جاى آن را 
جمهورى اسلامى گرفت. نظامى که پایه اش مردم 
هستند و رهبرش، ولى فقیه عادل. هرچند بعد از 
این که انقلاب در 22بهمن پیروز شد، کار ما در 
کنار امام(ره) تازه شروع شد. باید نظام جمهورى 
اسلامى طراحى مى شد و در کنارش با نفاق هم 
مبارزه و از انقلاب و رهبرش نیز مراقبت مى کردیم.

   ما همه سرباز توییم خمینى 
بادامچیان درباره دیدارهاى مردمى با امام خمینى(ره) 
57 مى گوید: درباره دیدارهاى  در دهه فجر سال 
مردمى شهیدان مطهرى، محلاتى و مطهرى که جزو 
کمیته استقبال بودند، برنامه ریزى کرده بودند؛ البته 
با نظر خود امام. قرار شد صبح ها آقایان براى دیدار 

بیایند و بعدازظهرها خانم ها. آن زمان برخى مخالف 
بودند که بانوان هم در دیدارهاى مردمى حضور داشته 
باشند. اما امام(ره) تاکید داشتند باید براى بانوان هم 
برنامه ریزى شود. مدرسه رفاه آن قدر بزرگ نبود که 
دیدارها آنجا انجام شود. به همین دلیل مدرسه علوى 
براى این کار در نظر گرفته شد. روز 12بهمن و شبش 
امام در مدرسه رفاه بودند، صبح روز سیزدهم آقایان 
مطهرى و آیت ا... منتظرى، با یک ماشین امام را براى 
دیدارهاى مردمى به مدرسه علوى آوردند. صبح با 
آقایان دیدار داشتند و بعد از ظهر با بانوان. در همان 
روز یکى از بانوان به دلیل ازدحام جمعیت حالش بد 
شد و مجبور شدند او را با برانکارد به سمت درمانگاه 
ببرند. وقتى او را از جلوى جایگاه عبور مى دادند، 
کمى از موهایش هم بیرون بود؛ دستش را بالا برد و 
با صداى بلند گفت: « ما همه سرباز توییم خمینى ». 
امام که این صحنه را دیدند، نشستند. مرحوم ربانى 
شیرازى به امام گفتند آقا ما به شما گفتیم که خانم ها 

سراسر عاطفه هستند و بهتر است به دیدارها نیایند، 
چون امکان دارد حالشان بد شود! الان هم که دیدید 
مویشان دیده مى شد. امام (ره) با حالتى عتاب آلود 
به ایشان گفتند: « شما تصور مى کنید شاه را من و 
شما بیرون کردیم؟ شاه را همین ملت و همین بانوان 
بیرون کردند. من وقتى این خانم دستش را بالا آورد 
و شعار داد به این فکر کردم جواب خدا و این ملت 

را چه باید بدهم.» 

   دیدار با یتیمان 
بیشتر  مى شد  دیدارها  این  در  که  صحبت هایى 
درباره انقلاب و اهداف و مسیرى بود که باید طى 
مى شد.اما ایشان دقیقا مى دانستند براى هر طیفى 
چه سخنانى را باید بگویند. یادم هست در دیدار 
با معلمان صراحتا فرمودند بچه ها را در مدرسه با 
سیاست آشنا کنید تا زمانى که وارد جامعه مى شوند، 

چشم و گوش بسته نباشند.

یکى از به یادمادنى ترین دیدارهایى که در خاطرم 
مانده دیدار بچه هاى یتیم «پرورشگاه جعفرى»  با 
امام بود. آنها ظهر رسیدند. امام بسیار منظم بودند 
و از ساعت 12 براى نماز و عبادت مى رفتند. بچه ها 
من  به  مسؤولشان  دیدار.  منتظر  و  ایستاده بودند 
گفت: ما نمى توانیم بچه ها را بدون این که دیدارى 
صورت گرفته شود، برگردانیم، دلشان مى شکند.
در همین زمان بود که بچه ها شروع کردند به شعار 
دادند که « ما منتظر توییم امام خمینى/ تو پدر مایى 
امام خمینى». من رفتم خدمت امام و گفتم ایتام 
آمده اند دیدار شما و مشتاقند شما را ببینند، چه 
دستور مى دهید؟ امام گفتند: آنها را ببرید داخل 
ناهار خورى. بعد هم خودشان آمدند و بین بچه ها 
نشستند و یکى از به یادماندنى ترین صحنه هاى آن 
روزها را شکل دادند.دور امام بودند و ایشان را 
مى بوسیدند و با آنها صحبت مى کردند.حیف شد 
آن زمان دوربین نداشتیم که فیلمبردارى کنیم. 

آن روز  اشک را در چشمان امام دیدم.

   بعد از 22 بهمن 
کار کمیته استقبال از امام (ره) از 30 دى ماه در منزل 
شهید مطهرى آغاز شد و در 12 بهمن که امام به ایران 
آمدند و در مدرسه رفاه مستقر شدند،  تمام شد.بعد 
کمیته اقامتگاه تشکیل شد که من هم در این کمیته 
بودم و برنامه ریزى بسیار دقیق و منظمى داشت.روز 
بعد از 22 بهمن که نظام شاهنشاهى سرنگون شد، 
در اقامتگاه برنامه هاى جمهورى اسلامى طراحى 
مى شد. این برنامه ریزى ها تا 30 بهمن ادامه داشت. 
بعد از آن دولت موقت به نخست وزیرى آقاى 
بازرگان کارش را شروع کرد و کمیته هاى انقلاب 
هم جاى ژاندارمرى را گرفتند که آیت ا... مهدوى 
کنى، مسؤولش بودند.حزب جمهورى اسلامى هم 
در 19بهمن تشکیل شد و ما رفتیم در این حزب 
انقلابى  تشکل هاى  اسفند  اول  شدیم.از  مستقر 

به گونه اى دیگر کارشان را ادامه دادند.

گفت وگو با اسدا... بادامچیان درباره روزهاى انقلاب 

امام(ره) فرمودند: انقلاب را مردم پیروز کردند 
راه دراز انقلاب

امید مهدى نژاد

   تماشاگر
بعضى ها همیشه آن طرف خط هستند. فرقى هم 
نمى کند خط چه جور خطى باشد. این بعضى ها 
همیشه دامن شان را بالا مى گیرند تا تر نشوند. 
این بعضى ها، وقتى همه توى خیابانند و مى زنند 
و مى خورند و کشته مى شوند، در پیاده رو منتظر 
ماجرا چه مى شود.  ببینند عاقبت  تا  مى ایستند 
اگر اوضاع این ورى شد، این ورى مى شوند و 
اگر آن ورى شد، آن ورى. اما بالاخره روزى 
دست  از  هستند  خیابان  در  که  آنها  مى رسد 
پیاده رویى ها عاصى مى شوند و نظرشان را درباره 
آنها به زبان مى آورند. درست مثل مردان مرد 
انقلابى که از خیابان به آنها که از پیاده رو ماوقع 
را تماشا مى کردند، مى گفتند: «تماشاگر برو 

چادر به سر کن».

   لباس گرم بپوشید 
زمستان57 زمستان سختى بود، سرد و پرسوز. 
اما سوز سرما نمى توانست آتش خشم مردم را 
از تک و تا بیندازد. البته چیزى که تحمل سرما را 
سخت مى کرد، بى نفتى هم بود. کارکنان صنعت 
نفت براى قطع شریان حیاتى رژیم دست از کار 
کشیدند و اعتصاب کردند. تعطیلى موقت صنعت 
نفت، برخى از مردم را نگران کرده بود. با این که 
چندى بعد مهندس بازرگان از طرف امام خمینى 
مأموریت یافت به وضعیت تولید نفت رسیدگى 
کند و کارکنان شرکت نفت هم حاضر شدند به 
اندازه تولید نفت براى داخل کشور به سر کار 
برگردند، صف هاى طویل مردم که با پیت هاى 
نفت در خیابان ها و جلوى نفت فروشى ها تشکیل 

شده بود، طولانى تر و طولانى تر مى شد.
جوانان انقلابى وقتى به این صف هاى طولانى 

برمى خوردند این شعار را سر مى دادند:
«توى صف ایستادن حالا دیگه حرام است / لباس 

گرم بپوشید که کار شاه تمام است»

   به کورى چشم شاه
مغازه ها یکى در میان تعطیل، خیابان ها شلوغ و 

پلوغ و به هم ریخته، مدرسه ها تعطیل و...
دانش آموزها باید بچه هاى خوبى باشند و هرروز 
صبح یا بعد از ظهر بروند مدرسه و پشت نیمکت ها 
بنشینند و خوب درس بخوانند تا در امتحانات 
قبول شوند و پس فردا آینده سازان خوبى براى 
کشور باشند. بچه هاى سال57 اما خیلى زودتر 
بزرگ شده بودند. بچه هاى 57 فهمیده بودند 
آینده چندان روشنى در انتظار آینده سازان فردا 
نیست. بچه هاى57 دیگر بچه نبودند که سرشان 
را پایین بیندازند و درس بخوانند تا آخر سال 
قبول شوند. آن بچه ها مى خواستند در امتحان 
بزرگ ترى قبول شوند، حتى به قیمت رفوزه 

شدن در امتحانات مدرسه.
«به کورى چشم شاه / امسال رفوزه مى شیم»

   آتیش نزن
آتش خشم مردم خشمگین، در عرض یکى دو 
هفته دامن بسیارى از بانک ها و مشروب فروشى ها 
و کاباره ها و دفاتر و ادارات دولتى را گرفت. 
اما خیلى زود معلوم شد اولین کسى که از این 
آتش سوزى ها سود مى برد دستگاه اطلاعاتى و 
تبلیغاتى رژیم است. امام خمینى نیز در یکى از 
مصاحبه ها مخالفت تلویحى اش را با آتش زدن 
شهر به مردم رساند. از آن پس این خود مردم 

بودند که خشم ها را مهار مى کردند:
«برادر هموطن / کشورو آتیش نزن»

   بدون شرح:
«ارتش اینجا تهران است / دشمن نیاوران است»

«ارتش برادر ماست / پس خاك بر سر ماست / 
ارتش برادر نمى شه / شاه آدم نمى شه»

«برادر ارتشى / اسلحه تو مى فروشى؟ / مى خوام 
برم شاه کشى»

«حق با خمینى ست / شاه سگ کیست»
«ملت نخواب، ملت نخواب / راهش درازه انقلاب»

ما چند نفر 
حامد عسکرى - صفورا مى مرد برایم. 
این را اگر همه محل نمى دانست حداقل 
همان گروه خودمان مى دانست. دختر بدى 
نبود. هم به چشم خواهرى صاحب جمال 
بود و هم اخلاق درست درمانى داشت و 
خانواده اش هم خانواده به  قاعده اى بودند. 
من نمى دانم چرا خوشم مى آمد هى بزنم 

توى پرش. خدا من را ببخشد. 
همه مى گفتند اقدام کن دیوونه، دختر از 
این بهتر ؟ همین که توى سگ اخلاق را توى 
این مدت دیده و ول کنت نیست از خدایت 
هم باشد و من مى گفتم نه، فعلا وقت مبارزه 

است. براى ازدواج وقت داریم حالا. 
بزرگ شده بودیم و دیگر با اسپرى روى 
دیوار مرگ بر شاه نوشتن حال نمى داد. 
کارستان.  مى کردیم  کــارى  یک  باید 
هیجان دیوارنویسى کم بود. نه ترسى، نه 
ساواکى، نه شهربانى اى. هیچ کدامش را 
شهر کوچک ما نداشت. محمدعلى هر از 
گاهى از تهران اعلامیه مى آورد. برایمان 
مى خواند و توضیح شان مى داد. اعلامیه ها 
را مى نشستیم به دست نویس کردن. مچ مان 
مى افتاد ولى خب چاره دیگرى نداشتیم. 
مى افتادیم  هم  عقب  اعلامیه ها  از  گاهى 
و هنوز این را پخش نکرده بودیم بعدى 
مى رسید. یک روز وسط همان دست نویس 
کردن هاى مان خسرو گفت: آخ، اگه یه 
من  بود.  عالى  داشتیم  استنسیل  دستگاه 

گفتم «پول مون کجا بود، مى دونى چقد 
پولشه؟» مرتضى گفت: «یه دسته دو هم بود 
عالى بود، حتما که نباس نو باشه.» سجاد 
گفت صفورا ... همه سکوت کردیم. من 
گفتم «صفورا چى؟» سجاد گفت: صفورا 
کمک مون کنه. خسرو گفت: «پولدارن؟»
سجاد گفت نه. مرتضى گفت: آشنا داره 
دستگاه بفروشه؟ سجاد گفت: مامان صفورا 
کجا کار مى کنه؟ من گفتم مدیر مدرسه 
است. سجاد گفت: صفورا کجا کار مى کنه؟ 
من گفتم: کار که نمى کنه، یه روزایى پیش 
مامانش میره مدرسه. اونجا کمک دستشه .... 
سجاد گفت: باریکلا ... مدرسه چى داره؟ 
دستگاه استنسیل ... مى گیم کلیداى مدرسه 
رو ورداره یه نسخه از روش بسازه، بعد یه 
شب بریم دستگاه رو ورداریم و خلاص 
... گفتم یعنى میگى دزدى کنیم؟ سجاد 
گفت: دزدى نیست. این دستگاه براى تکثیر 
سوالاى بچه هاس. الانم که فصل امتحان 
نیست. مى ریم ورش مى داریم. فصل امتحانا 
رسید مى بریم مى ذاریم سر جاش. ما داریم 

مبارزه مى کنیم ... . 
گفتم توجیه نتراش. خسرو گفت راست 
مى گه سجاد خب. صفورا تو رو دوست 
داره. فقط از دست تو بر میاد. برو باهاش 
صحبت کن، مچ هامون افتاد به قرآن. اون 
دستگاه افتاده اونجا بى مصرف. گفتم مگه 
کار باهاش رو بلدین؟ گفت: محمدعلى 
اینا تهران دارن. اون حتما بلده. مى گیم 

یادمون بده. 
به رغم میل باطنى با صفورا حرف زدم. اولش 
قبول نمى کرد، ولى راضى شد. کلیدها را 
ساخت. ما رفتیم توى دفتر مدرسه سه نفرى 
دستگاه را زدیم زیر بغل و آوردیم توى 
اتاقک باغ آدورى و محمدعلى سفر بعدى 
رسید و کار با آن را یادمان داد. ما شروع 
به تکثیر اعلامیه ها. من و صفورا  کردیم 
ازدواج کردیم. الان سه پسر داریم. اسم 
پسربزرگ مان خسروست. خسرو رفیق مان 

چندسال بعدش رفت جبهه و شهید شد.
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